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   نقاش ، مجسمه ساز و شاعر، متولد تهرانورشهلا آقاپ
 ست وپس ازپا يا ن دوره دبيرستان و ا خذ ديپلم دررشته ا

های علوم  طبيعی وادبيات فارسی تحصيلاتش را دررشته 
 . های هنر و طراحی دردانشگا ه تهران گذرانده است

    ساکن آ لما ن  ميشود و در سا ل ١٣٦٥ وی  از سا ل  
م وتربيت کود ک وهنرد رمانی را  رشته تعلي١٣٧٣

 ١٣٨١سپس بعد ا ز ادامه تحصيل  درسا ل  .  دربرلين بپا يا ن  می رسا ند،
 متخصص(       Master of Art (Art in Context)موفق به دريا فتِ 

 ه ا ز دانشگا)   پروژه های  مختلف هنری درآموزشِ  علمِ   هنر با 
    .  هنر ها ی  تجسمی  برلين  ميگردد

  در نمايشگاههای متعدد انفرادی و گروهی١٣٧١ شهلا آقاپور از سا ل 
 گالری های مختلف بويژه درمراکزفرهنگ وهنربرلين بر پا داشته  و

نيز جلسا ت شعرخوانی به زبان آلمانی و فارسی درمجامع ١٣٧٤ از سال 
مجلس "، " برتولت برشت" فرهنگی آلمان همچون  خانه فرهنگی و ادبی

 .و غيره  بر گزار کرده است"  وزارت فرهنگ وهنر" ،  " برلين
  فعالعيتهای نمايشی کوتاه درکنارنمايشگاههای١٣٧٧همچنين از سا ل 

 . ا ست  به اجرا درآ مده  خود ايشان  نقا شی و شعر خوانی با کا رگردانی
 :شهلا می نويسد

  من   حس  تشکيل می دهند وبيا نگر چشمها که هسته مرکزی هنرمرا
 

 ... پيداست  درونی بشر است  همواره درکارهايم  بوضوح ونيازهای
  با زتا بی از  جا يگا ه ويژه ای دارند که عُنصر خيا ل و تجربه در آثارم

 يم  کارها وا قعيتهای زندگی است وعشق نيز انگيزه ی دَوامّيت وپا يداری
 می با شد

 معنای و ام کنم وهنر را درهم ادغ من می خواهم طبيعت، انسان، شعر
  خالق عميقِ  فلسفی به آن بدهم همچنانکه انسان نه تنها خلق شده بلکه

 . خويش هم می با شد 
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١ 

  ذرات گرم حس

 ذراتِ  گرمِِ  حسی
        شنا ور در آب،
 تو        زلالیِ  چشمان

                   در خا طرم
 .طراحی می شوند                         
* 

 عميقترين فريا دهای 
                    درونی ا م ر ا 

 .در آ ب می بينم                          
* 
 
 
 
 
 
 



 

٢ 

 
 
 
 

 انگار
 گذشته و حا لِ  زندگيم

                   درهم ادغام 
   و موها ی پريشانِ  من                

                               در آينه ی اندوه
 . ن سپيد می شوند گها نا                                

* 
 گرمِ   حسی ذراتِ 

            شنا ور در آب،
              زلالئِ   چشمان تو
 طرم                             در خا

 حی می شوند طرا                                     
* 

 پيامِ  تولدِ پروانه ای
               رها ازتارهایِ   پيله ی ابريشمی اش،

 
 پرواز کنا ن

            بُعدهای نوينِ  ديگری
                                  آغاز می کند

           * 
 ...می گفت

    نگران نبا ش     
* 
 
 



 

٣ 

 
 
 
 

  امجدائی
          از تارهای پيله ی ابريشمی

 نِ  من نيست يا  پا                           
* 

 اکنون  
      پروانه ای

                  هستم
 ...                        آزاد

* 
 امّا

   موهای پريشا نِ  من
                   درآينه ی اندوه

 سپيد می شوندنا گها ن                        
         * 

 با شکيبا يی 
           به  خودمی گويم

 
 مرا  

       چه دردی ست
 و پروانه ای ست ا            

 .          آزاد                          
* 

 مرا 
 ...      چه دردی  ست 

 



 

٤ 

 تجربه خويش          

 خود را تجربه می کنم،
 ِ                  لابه لای 

                              زمزمه های چرخِ  زما ن
* 

 زما ن که رويا يی بيش نيست
                           درتصورم

                             نقطه ای می شود
 .درقعرِ  کهکشانها محو                              
* 
 
 
 
 



 

٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 غريزه ها
 ِ         مرا به ا سارت 

       دايره ی  زندگی می کشند                    
                                                    * 

 لحظه ها ی آميزشِ  تن
 رطوبتِِ نسيمِ  پوست        

              غرقهِ  درآهنگِ  عشق                
 

 خود را تجربه می کنم      
* 

 ميان طلوع و غروب 
    که لحظه ای بيش نيست                 

* 
 من

  خود را
 ... تجربه می کنم         

                                                                        *

 
 
 



 

٦ 

 شعر بی صدا      

 شعرِ  بی صدایِ  من
                 باغی ا ست

         که  بر درِ    آن          
      لا له های قرمز روييده است                   

* 
  من ِ نِ  شعر خوشه های آويزا

 رازی درنها ن دارند                
 شان      که واژه ها ی عطرآگين ا             

    وند                      مشامِ  ترا می ترا                            
* 
 
 
 



 

٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و
  تو

   کا وشِ  فراسویِ 
                          خويش می شوی                 

* 
 شعرِ   بی صدایِ  من

 نغمه ای است             
          که زندگی را         

 ...       واژگونه  می سرايد                   
  
 

                
 
 
 
 

 
 



 

٨ 

 من وجود دارم  

 من وجود دارم 
    من زندگی می کنم

                 در تخيلاتِ  تو،
                  درگوشه ای پنهان

                   درضميرِ  نا خودآگا هِ تو
* 

 چشما نِ  درونِ 
                      تو هستم

* 
 
 
 
 



 

٩ 

 
 
 
 
 

 بدنِ  من
 رگهای شعريست     ب

         که در آن              
        فريا دها                   

                              نهفته است
* 

 من وجود دارم
 در تو،             

    مثلِ  خدای عشق             
* 

 من زندگی می کنم
     در احساسِ   لطيفِ  تو

  نندِهما                         
           آفريننده یِ   حس                        

* 
 در وا دیِ   ديوانگی

       فقط يک تا رِ   مو
        مرزيست ميا ن ِِ من وتو

 مثلِ                                   
                خرد و جنون                       

* 
 
 
 
 



 

١٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من وجود دارم
        در تو      

              هما نندِ
                        آبشارِ  شعری                                      

                             در رويا های تو
* 

 ما يکی هستيم
    بی آ نکه بخواهی

            بی آنکه بدانیٍ 
  دارم                 من  وجود

 .                                    در  تو
            

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       



 

١١ 

 باور کن  

 مرا با ور کن
                در رهائی 

* 
 چون پرنده ای 

     که افقِ  تجربه را
 درجستجویِِ                  

                سرزمينی گرم                  
                                 می پيمايد           

* 
 
 



 

١٢ 

 
 
 

 مرا با قفس
          آشنا يی  نيست

* 
 ای يار

      آنچه آموختم                                                  
                              کا شفانه                               

                   در با زيهای
                              کودکا نه

* 
 آنچه دريافتم

            دراين زمانه
               غير ازآزمون

                              نبود
* 
 جز

 عشق وِ خرد
             درسِ  

                    ديگر نبود
* 

 ن مرا با ور ک
             در رها ئی

 
 با يد

 ...     پرواز کرد
 
 
 



 

١٣ 

 اين من هستم

 اين من هستم
* 

 آنها ديگران
* 

 اين من بودم
 با فرياد          

   متولد شدم            
* 
 
 



 

١٤ 

 
 
 
 
 
 

 اين من هستم
* 

 آنها ديگران
* 

 آنان با آهی
             پا يا ن يافتند

* 
 اما ديگر

             اين
              من نيستم   

           * 
 در نيستی

             حل خواهم شد
                                             *   

 منِِ  تازه ای
             به اندرونِ  ذهنيت ها 

 طراتی            در خا                
      سفيد وآبی                               

   خواهد تا بيد                                 
* 
 
 
 
 



 

١٥ 

 
 
 
 
 
 

 اين من هستم 
* 

 آنها ديگران
* 

 من با آ هی 
 ن خواهم يا          پا

   يافت                      
            * 
 اما ديگر

         آنها نيستند
* 

 آنان در
            نيستی حل شده اند                                   

                                                                       * 
 ديگرانی تازه

 به اندرونِ  ذهنيت ها         
 طراتی     در خا                      

    سفيد و آبی                            
 .      ثابت خواهند شد                          

 
 
 



 

١٦ 

 گذرگاه

 آفتا بی زلا ل،
 گرمائی نارنجی   
* 

 دره هایِ  عميق
               پوشيده از برفهای سپيد

 
 گذرکردم

            مست
           رقصان به زيبايی

  سفيدلک لک های                  
          * 



 

١٧ 

 
 
 

 حسِ  مطبوعی بود
 ... قدرتِ   عجيبی                  

                                                          * 
  سبکبا ل به 

           آرامیِ  کبوترانِ  عاشق 
 گذر کردم                              

   مست                                    
* 

 رهگذران لرزيدند
 از سرمایِ  زمستان                    
* 

 گذشتند تلخ  و سرد
                     از برفهایِ   سپيد

                                                 * 
 من انکارِ   سردیِ  

                        سرمایِ  برفها بودم
* 

 برهنه خراميدم
 در دره هایِ        

     پوشيده از برف                    
 * 

 سکوتی زيبا
* 

 سقوطی دلپذير               
* 
 



 

١٨ 

 
 
 
 

 .آغازی دلنشين بود
* 

 نگاهِ  رهگذران
 جتِ  ترحم را        سما

 د می کشيدند فريا                    
                                                * 

  ديد مچيزی را
 ن نديدند نا که آ                
* 

 آنها گذ ر  کردند
      سخت              

* 
 امّا من ازبرفها

 گذر کردم              
  مست                        

            * 
 انکارِ   سرما بودم و

 اثباتِ  خروشِ  گرما              
             * 

 ازآنجا
  کردم  گذ ر        

 .      مست               
  

                                                

 



 

١٩ 

 عشق و خرد

 ويرِ چشمانِ  خلق شده تصا
 ن انديشه هایِ  حسی ست     چونا

 در ذاتِ  هستیِ  خويش                  
* 

 آنان سخن می گويند
* 

 ِ  شفا فيتِ  حرير
 هِ  ترا         نگا               

 با دنيا يی لبخند                        
   پا سخ می دهند                         

* 
 
 



 

٢٠ 

 
 
 
 

 تشنگی ات  را
         ازشيرابه ای سرخ

                      بنا مِ  عشق
                         در آبگينه های حيات
 اب می کنند                                          سير

 * 
 آنگا ه                                                 

 دريچه های درونم
              به شفا فیِِ  ماه

                 در صداقتِ  شب
                     عريا ن می شوند

* 
 جاذبه ی عنصرها

         نخستين عشقِ 
 ی را  می جويند                            گمشده ا 

                   
               که انگيزه هایِ  زاده شده ی انسا نرا
                      ادامه ی حيا ت تعريف می کنند

* 
 طوفانِ  اِ بهامِ   بود ن  را

                            شاعرانه فرياد می کشند 
* 
 
 
 
 



 

٢١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورنمانديشه هایِ  حسیِ   ان
                             ريشه می تنند

* 
  تارهای عشق وخرد

         در چشما نِ  تصوير شده
 ...                          جرقه می زنند

 

 
 
 
 
 



 

٢٢ 

 بوته ها ی کوير 

 بوته های کوير،
                لرزا ن، 

                    در با د های داغ و خشک 
 

  را آوازه های حسرت
                         سرودند

* 
 شن ها ی گرم

           تنِِ  بر هنه ی  مرا 
                     بوسه زنا ن بو ئيدند

 *



 

٢٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سکوتِ  دشت
         بو ته های کوير 

                       شا هدِ  
                       نوازشها ی 

 ...            عشق بو دند                  
 
 

 
 
 
 
 



 

٢٤ 

 چشمان تو 

 پر يشان ديدمت
* 

 آينه ی  چشمانِ  تو 
      جستجوی چيزی  بود 

                بنامِِ  شقايقِِ  عشق
* 

 به دنبالِ  آن
              با ز کردی د لت را 

* 
 آمدند و رفتند

* 
 
 



 

٢٥ 

 
 
 
 
 
 

 ...آزردند   ترا
* 

 يت  گذا شتند تنها
 * 
 ندگنجينه ی  پنها نِ  نديد

                                دلت را
*  

 نيا فتند گوهرِ   و جوهرِ 
                                 اندرونت را             

* 
 پريشا ن ديدمت

* 
 آينه ی چشما نِ  تو

                     مثلِ  هميشه 
 بود                                در جستجو 

* 
 غمگِنانه

   به دنبا لِ  شقايقِ 
 ...         گمگشته ای می گشت                

 
 



 

٢٦ 

 چيست

 نشا نه ام چيست؟
* 

 د وندگی ام
             برای  کيست؟

* 
 از خو د  بت  سا ختن

                           و 
                            ديگر بت ها را

 !                 فرو ريختن                      
* 
 



 

٢٧ 

 
 
 
 

 کجا ست  ؟
  تَجلیِ   خورشيد

 اين بت های مدرنِ  هيچ    تا
                           با ظا هری 

                           از زرق وبرقِ  سطحی
                                           مرامَسخ نکنند 

* 
 تمنای روحم

 رانيها  سر شار ازنگ
       تعا د لِ   ا ندرون را 

                       بشارت  می دهد
* 

 با خود آ شنا شدم
* 

 همچنانکه
    حرارتِ  لطيفِ  مهر 
                   نثارِ لبخندِ

                  انسانی که حديثِ هستی  را
                             در اِبهامِ   يک رويش

                               زنده می سازد          
* 
 



 

٢٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آری   
   فرصتی را

   در انديشه ی  خلقت
                 نشانه می گيرم

                       تا به پيشوازِ 
                                        تبسُم نور

  برسم                                           
                                                  و

 .                                                  حل شوم
 

 
 
 
 



 

٢٩ 

 چه شد ما  را

 ما 
     گمرا هی   

 .             جای حقيقت گُزيديم
* 

 در شک و تر ديدِ 
                         قانونِ   طبيعت

 .                  سّدی  ساختيم              
* 

 حيله گری،
           جای هنر 

                      پذيرفتيم
* 
 
 



 

٣٠ 

 
 
 

 چه شد 
          ما

             را
* 

 با اين همه تبا هی
* 

 با اين همه گمراهی
* 

 به جای سا ختن 
 .            فرو ريختيم

* 
 چه شد 
         ما

             را
* 

 خود از 
          دور شديم

* 
 غرقِ   هوسی،

            کور شديم
* 

 چه شد 
        ما

          را
* 
 



 

٣١ 

 
 
 
 
 
 
 

 ازغرور وتکَبُر
               مثل با دکُنَک

                          با د کرديم
* 

 نترسيديم از انفجار
* 
 گفتن را زيا د کرديم»  من « 
* 

 نترسيديم ازَ تَرَک وشيار
* 

 چه شد
         ما 

              را 
* 

 با اين همه تباهی
* 

 با اين همه گمراهی
 
 
 
 

                        

     



 

٣٢ 

 

  اا)آب در کوزه وما تشنه لبان می گشتيم(                             الهام از شعر 
 هست 

 تکيه  بر اميد
* 

 در جستجوی
                حقيقتی

* 
 سرگشتهسا يه ی 

             درانتظا رِ   جوابی
* 

 سا يه ی خود را
                  می گويم

* 
 
 
 
 



 

٣٣ 

 
 
 
 
 
 

 سا يه ای که مدام
                  برمحرابِ   نيايش

                                    جوينده است
* 

 حقيقت را تَََجسُم کردم
  مان                           در هر سپيده  دَ

* 
 اززوايه ی  سه ضلعی

 ن را                  کوچِ  پرندگا
                                     تما شا کردم

 
 در بيداریِ  نفسِ  گيا ها ن

                 تشنه ی محبتِ 
                                       آدميا ن را 

 س کردم                                      ح
* 

 ديدم
     چراغِ 

               نورِ   خدايا ن را
* 
 
 
 
 



 

٣٤ 

 
 
 
 
 
 

 دانستم 
  جوهرِ   ا و 

       در اندرون است         
* 

 کجا
     به دنبا لش  بودم

* 
 و جودِ  عا لمِ  هستی

                      در من بود 
                                و من 

                  جای ديگر                 
 .                                          می گشتم

             
 
 



 

٣٥ 

 عاشقانِ اُقيانوس

 آ وایِ  د ل،
             ساز ِ  نی،

* 
 صدای آب

             و 
              مستیِ  می

* 
 آهنگِ  امواج 
                و

 ا يی              رقصِ  عروسِ  دري
* 
 



 

٣٦ 

 
 
 
 

 )روزگرد درمقابل شبگرد(عشقِ  ماهی                             
                و

  آ وازِ  اسبِ آبی                 
* 

 بدنبا لِ  طبيعت
    رفتند  تا لبِ دريا               

* 
 امّا  نديدند 

 نِ  اقيانوسِِ  شقا عا 
  روزگرد را                       

* 
 در سکو ت 

    عشق ورزيدند
 ها نِ  رگا ن وگيا                 ستا

                                      سبز و زردِ دريايی
* 

 در شور و تا ب 
  لرزيدند                   

    خزه های تنيدهِ  در سنگی                       
* 

 اين شگفتيها
              بی تا ب کرد 

                           مرا  
 * 

  



 

٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خيا لِ  پرواز
               در آنسوی

                            بيدار کر د   
                                         مرا

* 
 دنبالِ  حقيقت رفتند

       تا لبِ دريا                  
* 

 امّا نديدند
 اقيانوسِ       عاشقا نِ   

 .            روزگرد  را                  
 



 

٣٨ 

 شيپورچی

 شيپورچی 
             شيپورت را بزن

* 
 زمان از شدّتِ

                      سُرعَت
                             ايستا ده ا ست

* 
 ديگر صدائی نيست

        در فضای بی فضائی
  ست                  همه چيز گسسته ا

* 



 

٣٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به موازاتِ  بی نهايـت،
                بودنِِ   ذرات  را

                           انتهايی نيست
* 

 شيپورچی 
          شيپورت  را بزن 

* 
 کسی

    شکا يتی   
   ندارد            

     فر يا دی هم             
 .        ندارد                       

 
 



 

٤٠ 

 نامها

 مفهومی ندارند
                 نا م ها 
                        و

 نها                         نشا
* 

 مهم نيست 
           نا مت چيست

* 
 هر چه

       هست
* 
 
 
 
 



 

٤١ 

 
 
 

 من هميشه 
     بيا د می سپارم         

        چهره ات را                     
* 

 می شنا سم 
            بر قِ   

                      نگاهت را
* 

 مهم نيست 
       ازکدامين

                آئين و اسا طيری
* 

 ما يا دگا رِ   بی نشا نِ  
                          لحظاتِ گذرانيم

* 
 مهم نيست 

            کی هستيم
                       و
 جا هستيم                       ک

* 
 تو رهگذری

               و 
 .              من غر قِ   نشا طم

 
 



 

٤٢ 

 افسوس

 افسوس ، 
       ما    
        ندانسته     

                  بی اعتنا بوديم 
* 

 فريادها ی حبس شده 
                      در سکوت را

                                   جواب نداديم
* 
 شک ريختيما

                و
               کا ری نکرديم

* 



 

٤٣ 

 
 
 
 
 

 اتفا ق ها و نا گواريها را
                         برای ديگران

                                      خوا ستيم
* 

 آه افسوس ندانسته
      اين زنجيرِ       

 ها ودنيا                          به هم پيوسته ی آدم
                                                    را نديديم

* 
 ديوارهای بلندی

                  ميا نِ  من وتو
                                  کشيديم

* 
 غرقِ  ظواهرِ  

                    خويشتن
                            شديم

* 
 امّا
    ما

      فقط
 » من          « 

                      نيستيم
   * 

 
 



 

٤٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » من « 
          ما

              همه هستيم
  

 از حيوا ن وانسا ن
                       تا

                       خورشيد وکهکشان
* 

 افسوس ندانسته 
                  بی اعتنا بوديم

* 
 فريادهای حبس شده

                      در سکوت 
                                  را 

 .                                 جواب نداديم
 

 
 



 

٤٥ 

 تو

 توهيچ می دانی
               من تا صبح

                     اشک ريختم
* 

 برای 
        نيلوفرِ چيده شده

 
 پرنده ی  با ل شکسته

* 
 
 



 

٤٦ 

 
 
 
 
 
 

 خمیِ ِ آهوی ز
                     تيرخورده

* 
 گياهی مسموم شده
                      و

                    درختی تيشه خورده 
  * 

 تو هيچ می دانی
           من تا صبح
                دعاکردم

                  برای ستم ديدگا ن 
                     بخت برگشته گا ن

                 گمراهانِ  راهِ عشق        
                             آ شفتگا نِ  نظمِ  طبيعت

* 
 تو هيچ می دانی

 نيم              ما   آثا رِ   گذشته گا
     تا ثيراتی بر آيندگا ن                             

* 
 
 



 

٤٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر يا لِ   پندارِ  تو
 ِ  من هر جرعه ی  ِ کردار

            هرقطره ی  گفتا رِ   او
 زد  دنيايی نو                     می سا

* 
 تو هيچ می دانی 

 .   که ما هيچ  نمی دانيم              
* 

 



 

٤٨ 

 حال

 هر چه هست 
             همين حالاست

* 
 نه گذشته، 

             نه آينده
* 

 حال را
          با يد

             چَسبيد
* 
 



 

٤٩ 

 
 
 
 
 
 

 زمان را
           با يد

              فهميد 
* 

 لحظات را
            بايد

                بلعيد
* 

 شرابِ 
           عشق را

                   با يد
                      نوشيد

* 
 نه ديروز

             نه فردا
*  

 هرچه هست 
 .           همين حالاست

 
 



 

٥٠ 

 زماناندرون 

 ن، نگاهی حيرا
* 

 سکوتی در جهان
* 

 ناگاه  رها شد
                 او

                   از اندرونِ 
 .                                  زمان

* 



 

٥١ 

 آموزگار يکديگر

 درين روزگار،
           درين  دنيا،

                    تجربه، 
                           نياز،

                          شقايق،     
 

 نه دوست  هستيم،
 

                  نه  دُ شمن
                   

 ...                    بلکه آمو زگارِ  يکديگر
 

 



 

٥٢ 

 لحظه پرواز

 کوتا ه بود
            ديدار

* 
 امّا

    چه زيبا بود
 ...               لحظه ی  پرواز

 
 
 



 

٥٣ 

 امواج

 امواج 
 با ز می گردند  

                 به اقيانوس
* 

 درخت 
 ک        به خا

* 
 تو

   نيز
 ز می گردی      با

 .                  به خويشتن
 



 

٥٤ 

 شروع بی نهايت

 من
 تو
 او

 در نيستی وهستی،
         شروعِ  بی نهايت

* 
 انگار

 ه     هيچگا
              پايانی نبوده

* 
 
 



 

٥٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابدی،پروازِ   
* 
 من
 تو
 او

   درنيستی 
              و

 .              هستی
 



 

٥٦ 

 هسته هستی

 هسته ای هستم
            از هستیِ   کّل

* 
 به دو نيمه شده ام

* 
 جدا از اما

            چشمه ی  خود نيستم
* 

 نيمه ی ا ولم
    بالاتر ازسرعتِ  نور       
* 
 



 

٥٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيمه ی د ومم
   وابسته به           

                      خا ک و گور
* 

 اين است
          هستئ  من

* 
 هسته ی  د ونيمه ی  من  
                             از

 .                               کلِِ  سرچشمه ی  من
 



 

٥٨ 

 وطن  

 کجا ست
       وطنِ   من

* 
 کجا ست

        وطنِ   تو
* 

 من وطنی را 
        جستجو نمی کنم     

* 
 تمامی دنيا

            وطنِ  من است
* 
 
 



 

٥٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زيرا
     ما جوهرِ 

                  يک وجوديم 
* 

 از چشمه ی  نيستی
                      می آييم  

* 
 به چشمه ی هستی 

                   می رويم 
* 

 کجا ست
          وطنِ  من

* 
 کجا ست

 .   وطنِ  تو       
 



 

٦٠ 

 شهر من   

 اين ضربا نِ  قلبِ من است 
            که لرزشِ  صدايم را

                 در انحصارِ   ظلمِ  عميق
 .                                   نما يا ن می کرد

* 
 هوایِ  مسموم شهرِ من

     فريبا نه در مسا جد              
 ن را      پيا مبرا                           

       بها نه می کرد                               
* 



 

٦١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خفتن را جرمِِ 
       دربطنِ  خود فروشا ن

                    تا جرانه به بهشت 
 .                                وعده می داد

 
 



 

٦٢ 

 در آن سوی شب 

 زهرآگين بر آنسویِ  
    چهره ی  خاک                       

* 
  باردوشا ن از راهی 

     به راهِ ديگر                   
* 

 ترا 
    اينگونه آزردند

* 
 او مسخ وار

            توقف کرد
* 
  



 

٦٣ 

 
 
 
 
 

 مردِ ديوانه در 
               تبلوُرِ  بودن

                       رهايی را 
   با د و دست چسبيد                           

* 
 آوازِ  صادقی بود

    امّا صداقتِ  تقلبی     
    دربازار بفروش                      

    می رسيد                                    
* 

 آنها سنگ ها را
                 برای سنگ سا ری 

              قسمت کردند                     
* 

  نسل به نسلتاريخ را
                   در تصور آينه

                             واژگونه نقل کردند
* 

 همه چيز بيهوده بود
* 
 



 

٦٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زهر آگين 
     بر آ نسویِ     

      چهره ی  خا ک                  
* 

 مردِ  ديوانه
               هميشه 

 اربود                     بدونِ  ديو
* 

 آن کسی که
            از آنسویِ  شهر

                           بر می گشت 
                              به شهرت و فرصت 

 .                                               بيما ر بود
 

 



 

٦٥ 

 آزادی 

 کسی را می شنا سم
      که درزنجيرِ زما ن   

 نه ی  پر تلاطُمِ  زندگی    ازرود خا        
          سنگ ريزه ها را می ربود                

   * 
 ما ه را در آبِ زلا ل 

           با سر انگشتانش            
     نوازش می کرد                                 

* 
 قلبِ  پرشوقش

        نوای دل می نواخت    
 



 

٦٦ 

 
 
 

  دستهايش رنگ در قفس ِِ
                                يک بوم می آ ويخت 

* 
 از خاکِ  زردِ  داغ 

                    زندگی می سا خت
* 

 آنجا
    در گرمایِ  سوخته ی  صحرا 

      مجسمه ها در شن زارها                
          فرومی رفتند                                 

* 
 آنجا

  زاييدند     زنا ن
                      و

       مردا ن با ليدند               
* 

 صدای کودکا ن 
                در شيشه زندانی شد

* 
 آه

   کسی را می شنا سم 
     که در زنجيرِ زما ن      

    از رود خا نه ی  پرتلا طُمِ   زندگی        
 .خود پيدا کرد      آزادی را در                     

 
 
 



 

٦٧ 

 زن   

 ن را  دردها يما ما 
  قسمت می کنيم                     

* 
 ن را  اشک ها يما

                در اميدها 
   قسمت می کنيم                    

* 
 آتشِ  خشم 
 در             
 درِ  من   زيرِ  چا              

 شد                            شعله می ک
* 



 

٦٨ 

 
 
 
 

 و من
       می شکنم

           دروازه های 
                  غرورِ   مردانه را

* 
 باز می کنم  

     چادرِ  سيا هِ 
                     آمرانه را

* 
 می گريزم 

       از سياهی ،
           از تنگی قفس 

* 
 تا در آينده بگويم

                     آزادی 
                        آزادی      

* 
 ما دردها يما ن را

                  قسمت می کنيم
* 

 اشک ها يما ن را 
 .   در پيوندها قسمت می کنيم

 



 

٦٩ 

 پنا هنده  

 و ا
   پناهنده شد

 ل گذشت             و دوازده سا
* 

 فر ياد آن مرد،
    مامورخارجی ها 

          هنوز در ذهنَش تکرار می شد
* 

 :می گفت
            تو به رايلند منتقل شده ای 

* 



 

٧٠ 

 
 
 

 چرا
     هنوز در برلين مانده ای

* 
 اين  جرم است 

 ...                      جرم
* 

 او که زبانِ  آلمانی
                      نمی دانست

* 
 اگرمامور 

         فحا شی می کرد 
               و پرونده ا ش را

              گم وگورمی کرد        
* 

 ِ هميشه  مثل
             پاسخی

                     نمی گرفت
* 

 چيزی نمی دانست 
                کا ری نمی توانست

* 
 بالاخره 

  با يد کا ر سيا ه و سنگين
 مارک می کرد٣         با ساعتی 

* 
 
 



 

٧١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 و ا

   پنا هنده شد 
 زده سا ل گذشت             و دوا

 
 فريا دِ  آ ن مرد، 

           مامور خارجی ها 
                        هنوز در ذهنش تکرارمی شد

 :                     می گفت
        تو به رايلند منتقل شده ای 

                          چرا هنوز در برلين 
      ما نده ای ؟                                         

 
  اين جرم است

 ...                            جرم
* 

 



 

٧٢ 

 به من اعتماد کن 

 به من اعتما د کن 
* 

 هر آنچه هستم 
      هما ن را نشا نه   

      می گيرم                 
* 

 به من اعتما د  کن
      من وفایِ  هميشگیِ    

 لِ   بها ر هستم ،       گ                           
 

 وقتی من
          به راهِ 

                     خود بروم 
* 



 

٧٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرا از دست خواهی داد
 
     وقتی تو در تارهایِ   

     قفسِ  زندگی                               
    مرا زندانی کنی                                  

* 
 به من 

  کن    اعتما د   
* 

 هر آنچه هستم 
     هما ن را نشانه     

 .   می گيرم                     
 
 



 

٧٤ 

 بوسه

 شبی 
* 

 سفری 
* 

 دريا چه ای 
* 
 
 



 

٧٥ 

 
 
 

 در قا يقِ عشق 
        ما به جزيره ی 

     پرندگا نِ   نور                          
     سفر کرديم                                  

* 
 تو 

   در کنارم بودی 
            شکوفه هایِ  سفيد  

    با ريدند                              
* 

 گويا 
   تو و من

     به عروسی آب 
                      و

                      شکوفه ها 
                           دعوت شده بوديم

* 
 ن  برگهایِ  آ ويزانِ  درختا

                         رقصيدند      
* 

 شبی 
* 

 سفری 
* 
 



 

٧٦ 

 
 
 
 
 
 
 

 دريا چه ای
* 

 در قايقِ  عشق ،
                پارو

                   آب را
                      نوازش می کرد

* 
 تو

   در کنارم بودی
              شکوفه های سفيد
                            با ريدند

 
 و

 من   
       بوسه ای 

               از لبانِ  تو
 .                          رُبودم

 



 

٧٧ 

 فروشی

 آهای آهای فروشی ست
           شعر و نقا شی حراج شد

* 
 بازارِ شعرفروشی ست

         بازارِ نقا شی فروشی ست
* 

 آهای آهای فروشی ست
             آواز و هنر حراج شد

* 
 



 

٧٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ارِ هنر  فروشی ستباز

        آهای آهای  فروشی ست
                  د ل وتنها يی  حراج  شد

* 
 بازارِ  دل تنگی  فروشی ست

     بازارِ   رازِ   دلِ  آدم  فروشی ست
* 

 آهای آهای فروشی ست
 .                د لها و راز ها حراج  شد

 
 
 



 

٧٩ 

 سادگی

 چه دل انگيز است ، 
   لحظه ای تما شا کردن               

* 
 وقتی آفتا ب 

          به سايه های درختان
                         شکل می بخشد

* 
 چه زيباست 

     لحظه ای در آغوشِِ  
                                گر مای ظهر

* 
 چه زيباست

            کنا رِ   آبشا ری نشستن 
* 
 
 



 

٨٠ 

 
 
 
 

 چه شگفت انگيز ا ست 
    جو هرِ   پنها نِ   طبيعت

               در تا رهایِ  به هم
                                    ِ گره خورده یِ 

                                                      موجودات 
* 

 چه گوهری است 
                     در عمقِ  زندگی 

  سا دگی را پيدا کردن                             
* 

 ساده بودن 
        در سا دگی آموختن

                  عشق ورزيدن
                            سا دگی را پيشه کردن

* 
 چه مطبوع است

          طلوعِ  آفتاب
             در نهان خا نه یِ 

 ...                                   سا ده یِ  دوستی
* 

 چه شگرف است 
         غروبِ آفتا ب در 

 .                         رگهای ساده یِ  زندگی
 
 



 

٨١ 

 زمان

 ثا نيه ها ، دقيقه ها
    مثلِ  بر قِ  نور می گذرند

* 
  من به دنبا لِ  زما ن 

           ِ کشا ن ،ِ کشا ن 
                      نفس زنا ن 

  ، دَوان                        دَوان
                                  می دوم 

* 
 
 
 



 

٨٢ 

 
 
 
 
 

 ای کا ش می توانستم 
              زما ن را لحظه ای

                              درشيشه کنم
* 

 زما ن
    آنچنان سر يع

      و بی اما ن می د ود
                 که نمی توانم 
  آ ن را                    لحظه ای

                            در شيشه کنم
 * 

 ثانيه ها ، دقيقه ها 
           مثلِ  بر قِ  نور

                              می گذرند
* 

 من به دنبا لِ  زمان
 ِ            ِ کشان، ِ کشان

                       نفس زنا ن
 ن                         َ دوان ،َ دوا

 .                                       می دوم
 



 

٨٣ 

 تشنه    

 من تشنه ام 
    در جستجوی آب 

       به دنبا لِ  گمشده ای 
            که ازَ بد وِ   تولدم

                              ناپيدا بود
* 

 من تشنه ام 
      در چرخشِ  فلک

                  د ور  خود می گردم
 



 

٨٤ 

 
 
 
 

 می چرخم ومی چرخم 
* 

 اين عطشِ  چر خشِ  هسته ها
                         نه پا يا نی ست 

                              نه آغا زی ست
 * 

 مثلِ  شدن، 
        بودن، 
          رفتن،

* 
 نمی دانم  اين ا سرار

                       برای چيست
 

 اما می دانم 
    را ه دراز ا ست         

                              ومن هنوز
                                 هيچ نمی دانم

* 
 می دانم 

        زما ن  کوتا ه ا ست 
* 

 من می دوم و می چرخم 
* 
 
 



 

٨٥ 

 
 
 
 

 می گيرم ستاره ها را 
                             به آغوش

* 
 می آويزم حلقه هایِ 

                    نوایِ  لطيفِ  آسمانی       
                                               را به گوش

* 
  می نوشم 

          جرعه ی  شرابِ  زندگی را
* 

 می آموزم 
            حسِ  مطبوعِ  عشق را

* 
  می دوم ومی چرخم 

* 
 نمی دانم 

          برای   چيست 
 ی دانم             اما م

              را ه دراز ا ست
                              و

                              من هنوز 
                                      هيچ نمی دانم 

* 



 

٨٦ 

 
 
 

 در دايره ی خود
                  می چرخم 

* 
 مثلِ  زمين

          به د ورِ  
  خورشيد                    

* 
 ماه

     به دورِ 
                  زمين

* 
 من تشنه ام 

     نمی خواهم
              با عطشِ  تشنگی بميرم

                         به جستجوی آب هستم 
* 

 آب آيِنه ی  زندگی
                 آب آيِنه ی  دانستن

                             آب آيِنه ی  تشنگی 
* 

 منتظرم 
       زيرا

          من   تشنه ام
* 
 



 

٨٧ 

 
 
 
 

 می خواهم
     مجسمه ای را  خلق کنم

                     برای راز ونيازم
* 

 سازی را بنوازم 
                     برای دلِ تنهايم

* 
  شعری به سرايم 

             برای خلوتِ  تشنگی ام
* 

 تشنه ام 
  نمی خواهم 

    با عطش تشنگی بميرم         
* 

 به جستجوی آب هستم 
* 

 به انتظارِ  اميدِ   شبتا ب هستم 
* 

 تشنه ام
 .        به جستجوی آب هستم

 
 
 



 

٨٨ 

 دنيای بينوا  

 دنيای بينوا را
                تما شا می کنم

 که به دست آدمها 
             بيما ر شده است

 * 
 درونِ  ترا نگاه  می کنم 

                 که چگونه      
                       تيره و تا رشده است

* 
 اندرونِ   خود را 

                 نگا ه می کنم 
                  زخمها يی که عميقانه 

                                  فرو رفته اند 
* 
 



 

٨٩ 

 
 
 
 

 می بينم
 ما چگونه با دستهای خود 

 ا نابود می کنيم      قلب دنيا ر
                          زندگيما ن را

                              مسموم می کنيم
* 

 من تما شا می کنم 
                فريا دها را

                      درسکوت می شنوم
                           دردها را درمی يا بم 

* 
 ی بينم از خود بيگانهِ  شدگا ن رام

    که با خود تباهی خويشتن به همراه دارند
* 

 من اينجا نشسته 
                  نگا ه می کنم

* 
  تصويرِ  زندگیِ  

                        انسانها را نقش می کنم
* 

 در صحنه یِ  با زی 
                   چهره ی  آدمها را
 لق می کنم                                      خ

* 
 
 



 

٩٠ 

 
 
 
 

 اينجا نشسته 
              نگا ه می کنم 

* 
 با انديشه یِ  تو

         شعری می سرايم
* 

  تا بگويم 
   چه زيبا ست 
           وقتی تو

               خودت را
                       و مرا 

                        دوست داشته با شی
* 

 من 
 نم     نگاه می ک

               دنيای بينوا را 
 .                           تما شا می کنم

 



 

٩١ 

 خاطرات آشفته 

 شبی از شبها ی تنها يی 
               ستاره ای با من گفت 

                            بيکرانش تنها ست 
* 

 امّا در دورترها 
          عا شقا نی دارد
 ی بنفشه             که ازگلها

                                  هم 
 .                                   لطيف تر ند

* 
 



 

٩٢ 

 
 
 

  شبی از شبها 
      خا طره ای در من روييد 

* 
 خا طره ی  دخترکی 

              در باغ نورانی
                گيلاسِ   قرمزمی چيد 

      تا با آ ن                                
                                     خدايی بسا زد 

                                        که در ذهنش 
                                               بی نها يت

                                                   بزرگ بود
* 

 شبی  از شبهای تنهايی 
         خا طره ای در من روييد

* 
  خا طره یِ   صدایِ  مادرم
 :          که در گوشم می پيچيد

               آهای چکا ر می کنی 
                                 بازهم 

                                 گوسفند را
                               به جرمِ  بوی علفِ  خيس

 
 !                                        به خا نه کشا ندی 

*    



 

٩٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبی 
    از

      شبهای طولانی 
 

 :     کسی گفت
       آرام باش 
              دور

              د ورتر ها 
               تو يا رانی داری

                که از نورِ خورشيد  
                       هم              

 .                                     نورانی ترند
 
 



 

٩٤ 

 ترانه 

 ترانه یِ   دلا ويزی
           در گوشم می پيچد

* 
 ترانه ی  د يدا ر 

        ترانه ی  با ز گشت
* 

 ترانه کسی 
           که می گويد 

 .                   دوستت دارم



 

٩٥ 

 گورستان سر سبز

 من 
    در بلندای قله ی جها ن

                         ايستا د ه ام
* 

 کسی اينجا نيست، 
             کسی اينجا  نيست 

* 
 دراين سکوتِ   سبز 

                     سکوتِ   گرم
* 
 



 

٩٦ 

 
 
 
 

  در گورستا نِ  سر سبِزِ  تنها يی
                     در خود فرو می روم 

                       تا ازخود برون آيم          
* 

 در گورستا نِ  سرسبز
* 

 مرگ پلی ست 
            ميا نِ  من و او

* 
 مرگ راهِ آغازی ست 

              که همه ی ما از آن
                       عبورمی کنيم 

 
    از ديوار نورانیِ   ابريشمين
 ريم                             می گذ

* 
 پرده ها را به کنار می زنيم

* 
 به زندگیِ  دوبا ره ای می رسيم

                              به نورِ   ابدی، 
                               نور ی که ديگر

                                         محد ودِ زمان 
 .    نيست                                              

* 



 

٩٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من غمگين نيستم
     درين  گورستا نِ   سر سبزِ  تنها يی

* 
 سکوتِ   سپيد يست

 * 
 دست ها يم

             و تنم 
                 از تبِ نورِ  عشق

 .                                    می لرزند 
 
 



 

٩٨ 

 خواب زنانه 

 ديشب در خواب 
 يی ديدم                 رويا

* 
 در آسما ن 

      تولدِ تازه یِ 
                       نوزادی را ديدم 

* 
 
 



 

٩٩ 

 
 
 
 

 دستهای کوچکش را
                         در آغوش کشيدم 

* 
 مهرش 

         به قلبم پيوند زده شد
* 

 نوزادِ گرسنه 
           از شيرِ  پستانم  نوشيد 

  خوشبخت بودم                       چه
* 

 کودک بزرگ و
                    بزرگتر شد

* 
 به ا و با ل وپری 

               از فرشتگا ن  هديه دادند
* 

 ناگاه
 او تبديل به کبوتری سفيد شد

              و در گرمایِ  دستم 
                       خود را جای داد
 ا ه کرد                         به دورترها نگ

* 
 



 

١٠٠ 

 
 
 
 
 

 در آغازِ  پرواز
    و در لحظه یِ  وداع

                  بوسيدم با ل وپرش را
* 

 درآسما ن 
     او پرواز کرد

         د ور و د ورترشد
 * 

 نقش او
    در خا طر م

          شفا فتراز نور شد
* 

 مثلِ  
         يک خورشيد

               يک ستا ره 
* 

 ناگا ه 
    از رويای خوشبختی 

               در فضای خدايان
                   از بسترِ   تنهايی 

 .                              بيدار شدم
 
 



 

١٠١ 

 هزار و يک شب 

 می خواهم 
           ترا به جشنِ 

                             ستا ره ها ببرم
 

 به دور،
        دورها 
 کشانها       به که

       به افسا نه یِ  افسون هایِ  طلا يی 
* 



 

١٠٢ 

 
 
 
 

 سرزمينِ   شا ديها 
* 

 خند ه ها ی
              بلندِ کودکان

* 
 می خواهم 

          با تو از قصه های
                        هزارو يک شب 

                                        بگويم 
* 

  دوست از خا نه ی کا ه گلیِ 
                                    بگويم 

* 
 بویِ  نم ِ  خا کِ    

                      بارا ن خورده 
* 

 از حسِ  زيبایِ  
                      آوازِ قنا ريها

* 
 از عروسی ِ  درختان 

                 در باغِ  گل و پرنده 
 بگويم                                   

* 
 



 

١٠٣ 

 
 
 
 
 
 

 از باغبانِ  مست 
     در باغِ  گلهای سرخِ  عطری 

 
                کوچه های يا سِِ  بهاری 

* 
  از رازهای نهفته یِ 

                            افسانه های خدايان
                                             بگويم

* 
 می خواهم ترا

 ازیِ     به جشنِ  عشق ب
                               لاله ها و پروانه ها

                                       
 

 به جشنِ  ستا ره ها
                        به دور 

                            دور ها 
                               به  کهکشانها

 .              ببرم                                
 
 
 



 

١٠٤ 

 خواب 

 ديشب
     خواب

 چشما نم نيا مدبه        
* 

 به تو انديشيدم
      به دستهای گرم ِ   تو 

         که حرارتِ  زندگی را
                 در دستهای من جا ری کرد

* 
 
 



 

١٠٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 ضربانِ  قلبم 
         سريع تر از

              قلبِ يک پرنده 
 .                           بود    
* 

 ديشب خواب
              به چشما نم نيا مد

* 
 به تو انديشيدم 

* 
 چه زيبا ست 

              به تو انديشيدن
* 

 چه زيبا ست 
          در آسما نِ  عشق 

 .                      پر گشود ن
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